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 چكيده
 عقايد ديني را اند، تقريباً عمده روشنفكران ايران كه در حوزه انديشه امروزين ايرانشهري قلم زده

ميكران اروپايي سنت روشنگري، عامل واپسسان روشنفبه در تاريخ معاصر ايران،. كنندماندن قلمداد
چپعرفي و ليبرالگرايي دوران مشروطيت، بناپارتيسم رضاشاهي، و گرايي باوري در دوره محمدرضاشاه

و باوري به شمابودگرايي مستقل كه ميراث دكتر محمد مصدق حتي ملي ر، نمودهايي از چنين روند
هم. آيندمي مياما بررسي تاريخ مدرن ايران كه شود، نشان از زاد با تاريخ مدرن اروپا در نظر گرفته

و با اصل مصلحت دولت الفت يافته است در نظر. همنشيني دولت با دين دارد كه از سر ضرورت بوده
و مصلحت سبب شده كه انديشه ايرانشهري با وصف همه پويايي -هايي كه درنظريهنگرفتن اين ضرورت

و زمينه وگرايي، مردمسازي براي آزاديخواهي، قانونپردازي  در روزگار معاصر داشته، نتواند ...سالاري،
و در حقيقت، هاي فكري مترقيانهمنظومه و دين در دوران كنوني بيافريند اي براي تنظيم مؤثر روابط دولت

ح و.د زيادي بازمانده استدر روند تأثيرگذاري بر مناسبات سياسي كشور تا اين مقاله كه تنظيم روابط دين
داند، چرايي ناديده گرفته شدن چنين ضرورتي را دولت را در تقويت قدرت دولت ملي در ايران مهم مي

ميمسئله مهمي در نظر مي و. هاي متعددي داشته باشدتواند پاسخگيرد كه مقاله به عنوان يك ايده
را علت»يدينعقايد وران امروزين ايرانشهر از پيوند تاريخي سياست با اهي انديشهناآگ«بندي تازه، صورت

و آن را مورد بررسي قرار مي .دهدمهمي دانسته
.، روشنفكري، سياست، دولتيدينعقايد انديشه امروزين ايرانشهري،:واژگان كليدي
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 مقدمه
ماندگي به مانند سنت روشنگري عامل واپس در عرصه انديشه امروزين ايرانشهرييدينعقايد

و دولت در ايران تلقي   ايران است تاريخ معاصرو اين حاصل تفكر بيشتر روشنفكرانه استدشجامعه
ميكه به مانند روشنفكران اروپايي از يك اين موضوع هم در آثار. كنند سنت سكولار هواداري

و هم در چند دوره تاريخي معاصر به شكل مكتب يا حزب سياسي روشنفكران امروزين ديده مي شود
و خان، طالبوف، ميرزا آقاخان كرماني، تقيامروزه، آخوندزاده، ملكم.نمود عملي پيدا كرده است زاده

چپعرفي. دارندگيري شهرتكسروي به اين موضع -گرايي دوره مشروطيت، بناپارتيسم رضاشاهي،
و ليبرال و حتي ميراث وطنگرايي پرستي مستقل در تمام دوران تاريخ معاصر باوري در دوره پهلوم دوم،

و اجتماعي اين موضع .گيري در كشور هستندكه سرآمد آن محمد مصدق بود، نمودهاي مهم سياسي
ين ايرانشهري به دين در حالي است كه در تاريخ مدرن ايران كه همزاد با اين نگرش انديشه امروز

دوران مدرن اروپا تحولاتي را در سپهر دولت ديده، دين بر عكس شرايط آن در اروپا، در ايران به عنوان 
و همنشين بوده است و بلكه بر حسب اصل مصلحت دولت با دولت همراه انديشه. يك ضرورت

بهايرانشهري كه اوج و از اين زمان به بعد رونق مي رشد آن در اواخر دوره قاجار است يابد، اين سزايي
و مصلحت را در نظر نمي و بنا بر اين، در حالي كه در زمينهضرورت -هاي مهمي چون آزاديآورد

و، مردممداريخواهي، قانون مي پيشرفت...سالاري، دهد، در اين زمينه دچار هاي مهمي به دست
مينقص و چه در دوره پهلوي دوم،. شودان اين نقص بسيار مهم است، زيرا دين چه در دوره مشروطيت

و نهايتاً در پيروزي انقلاب به بازيگر بسيار مهمي بدل مي باورانه بود، كه آشكارا انقلابي دين1357شود
.يابدنمود مي
ضبنابر و مصلحت، در مسير پيشرفت اين، انديشه امروزين ايرانشهري با ناديده گرفتن اين رورت

ميخود دچار نقصاني بسيار زيان آفريني مؤثر در بازماندن از نقش: شودبار در دوران انقلاب اسلامي
در: شايد بتوان علل يا دلايل زيادي براي اين در نظر گرفت. سپهر سياست  تقليدهاي بازتابي

و حتي وطنهاي چپ، هاي مدرن غربي، سيطره گسترده انديشهانديشه پرستي افراطي كه ليبرال،
و يا بي ميهمگي خود را در برابر دين اگر بخواهيم حق سخن را ادا كنيم بايد. كردندنياز از آن تعريف

و يا شايد خودخواهانه جنبشافزود كه احتمالاً حركت هاي ديني هم در هاي تند، غيرنهادمند، نامتعادل،
با اين وصف، اين مقاله در نظر دارد چرايي ناديده گرفته شدن اين. آفرينش اين نگرش مؤثر بوده است

و مصلحت را در زمينه ميضرورت بندي خاصي كه به تواند به لحاظ صورتاي ديگر بررسي نمايد كه
و تازه باشددهد، ايدهدست مي وران امروزين ايرانشهر از پيوند تاريخي سياست با ناآگاهي انديشه: مند

شناسي تاريخي اعتنا دارد، به اين ترتيب، مقاله در حالي كه به رويكرد جامعه. مدرن ايراندين در تاريخ
و هم به لحاظ فايدهاين ناآگاهي تاريخي را مي -كاود تا هم به لحاظ تبارشناسي آن را ناروا قلمداد نمايد
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هاي دن در توليد ايدهمند نبودن به معناي مؤثر نبوآشكار است كه فايده. مند نبودن در روزگار امروز
انديشه امروزين«در اينجا، بايد مفهوم. شودسياسي مؤثر در سپهر سياست امروز ايران در نظر گرفته مي

هاي منتهي را نيز تعريف نمايم كه اين انديشه، محصول فكري انديشمنداني بود كه در سال» ايرانشهر
و به چه بسا به كردند نوعي ناسيوناليسم به انقلاب مشروطه، تلاش مي ايراني بر بنياد ايران باستان

و ملاحظات ديني ايران دوره اسلامي به دست دهند آن. جاي دين از آنجا كه اين، محصول كار
و نه سياستمداران، ترجيحاً  مي» انديشه امروزين ايرانشهر«انديشمندان بود شود؛ تقريباً همان طور گفته

.ندكردكه خود آن انديشمندان تصور مي

 همنشيني بايسته
الدين سرگرم بنياد نهادن سلسله صفوي، هنگامي كه نوادگان شيخ صفيش879/م1500در سال

پايعباسهاي خلافت در ايران بودند، امپراتوري عثماني دو سده بود كه بر خرابه و ميراث سلجوقيان
سلها در روزگاري قدرتعثماني. گرفته بود جوقيان به واسطه تهديد مغولان به شان را تأسيس كردند كه

و مسيحيان نيز بر آسياي صغير تسلط داشتند؛ اگرچه سلجوقيان توانسته بودند  شدت تضعيف شده بودند
ها برآمدند، شايد در روزگاري چنين آشفته كه عثماني. روميان شرقي را به اندازه كافي تضعيف نمايند

قتنها مايه اميدواري كه مي توانستميمذهب. شان ببخشد، مذهب بودبضه سياستتوانست قدرت به
هاي قلمرو امپراتوري عثماني به شمار آيد؛ امپراتوري ايدئولوژي بسيار مناسبي براي بسيج گسترده توده

و نامتجانس بودند و حتي مذهب بسيار متنوع ها با تأكيد بر عثماني. كه به لحاظ قوميت، نژاد، زبان
نمذهب حنفي شايع و و خيلي زود توانستند ترين و برداشت ديني آن زمان را برگزيدند افذترين نسخه

و جذب نمايند تمام سرزمين تحت خلافت بني و ديگران،(عباس را به انقياد خود درآورده : 1377ابري
و گفته ). 29-429 اين نسخه سني، پرطرفدارترين نسخه مذهبي در ميان مردمان اين امپراتوري بود
ممي و جذاب است شود كه  ).Islam, 2008: 113; Inalcik, 1973: 181(ذهبي نسبتاً آسانگير

نياز بود كه اين مذهب كاركرد. توانست صرفاً يك مذهب باشدها نمي مورد نظر عثماني مذهب
و جذابيت ايدئولوژيك داشته باشد براي اين كار،. سياسي هم داشته باشد و، به سخن ديگر، ارزش

و عبوديت خدا؛ غازي بودن: اي چهار وجهي از اين مذهب را مورد تأكيد قرار دادندمهها منظوعثماني
و عالمجهاد در راه گسترش دين خدا؛ دين در اجراي اين منظومه. نوازي؛ مساوات دينيدوستي

و قدرت و اهل تصوف وصلت نمودند تا ايدئولوژيك آفرين، خاندان عثماني از همان آغاز با سران ديني
و برنامهاين و دست حكومت را در كشورگشايي هاي تمركز ثروت مذهب هر چه بيشتر حكومتي شود

مي...و و بلكه يك امپراتوري باشد، بازگذارد كه  ,Barnes(توانست فلسفه وجودي يك حكومت قوي
1986: chap. 1; Colin, 1987; 1993.( ،و آن در اين راه، آنها يك انگيزه بيروني هم داشتند
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و تجاوز دول مسيحي بودمأم چه. وريت براي احياي دين اسلام در برابر نفوذ مسيحيت اين موضوع، هر
و متحد شوندبيشتر به اتباع امپراتوري انگيزه بر. اي اسلامي بخشيد تا در برابر جهان مسيحي بايستند
و براي اين كار، حتي ها، در مرحله بعد، خود را خليفه مسلمين خواندندبنياد اين رقابت ديني، عثماني

و روايت  ;Lowry, 2003: 79(برسانند)ص(هايي جعل كردندتا نسب خود را به پيامبر اسلام احاديث

Peirce, 1993: 163 .(و بلكه شرعي جلوه داده به اين ترتيب، حق حكومت عثماني ها بسيار مشروع
و اين مهم، البته، با كمك علماي حنفي مقدور شدكه در اين زم ان، در خدمت سلطان بودند شد

)Hefner and Zaman, 2007: 14; Lapidus, 2002: 447 .( و جهاد در راه دين احتمالاً غازي بودن
و در پي كشورگشايي. ها بودترين وجه اين منظومه براي عثمانيخدا مهم آنها به طور سرشتي مبارز

به. دادندمي بودند كه، البته در اينجا، اين را ديگر به نام دين انجام با اين اوصاف، مذهب سني به كلي
و در اين صورت، مذهب عامل. هاي ايدئولوژيك خود را به دست دهندها افتاد تا برداشتچنگ عثماني

و تشديد ايدئولوژي ستيزه شداتحاد مردمان درون امپراتوري، گسترش قدرت پس از دو سده. جويانه آن
و ايدئ و قدرتي تقويت بنيه اقتصادي، نظامي ولوژيك، اكنون اين وضعيت به فرمانروايان عثماني فرصت

-كم وضع را براي همسايگاني چون ايران بسيار خطرناكمينسبتاً غيرقابل رقابت بخشيده بود كه دست
.نمود

ها در مرحله ظهور به عنوان يك قدرت سياسي مهم دشواري داشتند، برآمدن هر قدر عثماني
 به آن دليل بود كه در ايران در پي سقوط تيموريان،نيا.و پردردسرتر بودترصفويان به مراتب سخت

و گاه متعارض موسوم به نظام ملوكمجموعه مياي از هم گسيخته در حقيقت،. شودالطوايفي حاكم
بيدرگيري و فروافتادگي اقتصادي در هاي نظامي پرشمار از دوره ايلخانان مغول كه جز ثبات سياسي

ميپي نداشته با اين حال، دو زمينه مهم به وحدت ملي. نمايد، فرصت احياي ايران را بسيار سخت
خلاء قدرت در محيط ايران؛ سنت گسترش يافته تصوف: ايران در دوره صفويه كمك شاياني نمود

در مورد خلاء. صفوي در محدوده مؤثر قلمرو ايران كه در دوره صفوي تشيع بر بنياد آن استوار شد
هاي نسبتاً ضعيفي وجود داشتند كه توانايي گسترش اين هم به واسطه آن بود كه حكومتقدرت،

؛ 273-363: 1382اصفهاني، خنجي؛ بن روزبهان1384روملو،(سيطره خود را بر تمام ايران نداشتند 
و تسلط بر ايران) 1361هينتس، و هم به واسطه آنكه عثماني با وجوداين خلاء قدرت، زحمت مداخله

يكها در اين زماعثماني. را بر خود هموار نكرد و رويدادهاين بيشتر درگير حوادث اروپا از مصر سو
 :Parry, 1976(ها از سوي ديگر بودند و، همين طور، رويارويي دريايي با پرتقالي) درگيري با مماليك(

78-54; Kia, 2011: 5 .(هاي غربي خود نظر زمينها در اين زمان بيشتر بهسربه اين ترتيب، عثماني
و ايران .داشتند تا به شرق
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العاده خاندان در مورد گسترش سنت تصوف بايد گفت كه اين هم تحت تأثير نفوذ معنوي فوق
و هم بيزاري ايرانيان از سلطه بي و به ويژه عثمانيصفوي بوده ها كه بيشتر آنها را رحمانه خلفاي سني

در.دندديمي» بيگانه«و» ديگري«به چشم  پيش از آنكه سنت صوفيانه صفويان سياسي شود، صفويان
و توسل به اولياءاالله مسلكي غاليانه داشتند  آراي صفويعالمدر باره اين غاليگري، نويسنده. دينداري

ميچنين به توصيف شيخ صفي و اولاد او به«: پردازدالدين و روز اولاد اين سرور عالمگير خواهند بود
و آله حضرت مهدي هادي عليه السلام، روز در ترق ي خواهند بود تا زمان قائم آل محمد صلي االله عليه

ابن بزاز كه كار خود را پيش).15: 1363، آراي صفويعالم(» كاف كفر از روي زمين برخواهند گردانيد
و تأكياز برآمدن صفويان نگاشته نيز تلاش مي ميكند شيخ صفي را ادامه نسل ائمه نشان دهد كندد

ميپيش)ص(كه شيخ صفي از علمايي است كه به نظر پيامبر  كند بيني شده كه براي احياي دين ظهور
و همين طور،).55-60: 1376ابن بزاز،( و فرصت عمل سياسي گرايش صوفيانه صفويان، مشروعيت

و يارگيري سياسي را براي تشكيل حكومت تسهيل نمود .امكان جذب نيروي نظامي
و در پيوند با فرمانروايان محلي مانندصفوي  ان در آستانه تأسيس حكومت، سياسي شدند

آقاوزون و به تشيع روي آوردندكم قويونلو، حسن چه. كم از تصوف فاصله گرفتند آنان تشيع را هر
بخش سوم؛: 1380سيوري،(بيشتر به سياست پيوند دادند تا به يك ايدئولوژي حكومتي بدل شود 

و به اين ترتيب، يك نظم سياسي ايدئولوژيك ) Algar, 1974: 290-93فصل دوم؛: 1381گل، صفت
بنياد در نهايت آن قدر توان به باور اينالجيك، اين نظم سياسي صوفي. هاي تصوف برپا شوداز بنيان

زه در حقيقت، اين امرو). Inalcik, 1973: 195(يافت كه توانست عثماني را در آناتولي به چالش كشد 
و احساس تهديد كاملاً مبرهن است كه علت مهم درگيري و عثماني همين بدگماني هاي ايران

و نفوذ صفويان بوده كه در دربار عثماني به عثماني معروف بوده» مشكل آناتولي«ها از افزايش قدرت
ابه نظر اينالجيك، عثماني. است در10ز ها اگرچه صفويان را در چالدران شكست دادند، اما بيش  روز

و دليل مهم آن اين بود كه قشون عثماني به رغم اينكه تابع سلطان بودند، اما بسيار خاك ايران نماندند
و اين نگراني سبب شد كه سلطان عثماني فوراً ) Ibid., 194(تحت تأثير تصوف صفويان هم بودند 

.نشيني دهد دستور عقب
بار فرمانروايان عثماني بسيار داشت، رفتار خشونتهر قدر كه صوفيگري در برآمدن صفويان نقش

همو، همين طور، سني هاي تاريخي گزارش. پيوند با آنها نيز در مناطق مختلف ايران مؤثر بودهاي
و فرمانروايان سني، گرويدن مردم به هاي عمومي عثمانيدهد كه در برابر اين زورگويينشان مي ها

ميصفويان معمولاً به خاطر اين بو و منزلت الهي ده كه در جايگاه صوفياني عمل كردند كه اولاً شأن
و خود را دين مييافته و ثانياً مردمسالار در نتيجه اين ). 115-66: 1388مزاوي،(پناه بودند نماياندند



و اسلاممجله پژوهش و زمستان15شماره هاي تاريخي ايران 196 1393 پاييز

و سلطه شرايط، ايرانيان پس از مدت ، در حالي به سلطه صفويان رضايت»ديگران«ها تحمل پراكندگي
و دين به طرز خاصي بوددادند . كه حاصل گرد هم آمدن دولت

و از غاليگري به دين گروي دولت صفوي در خلال حاكميت سلسله صفوي رو به تكامل گذاشت
و ايدئولوژيك تحول يافت با اين تحول، تشيع علاوه بر جايگزيني تصوف، نسبتي دولتي. تشيع فقاهتي

و فارغ از پيشرفت وپيدا كرد اسطه اين همنشيني يافت، به مصلحت در كنار دولت قرار هايي كه به
و مشروعيت بخشيد  و سياست حاكم را توجيه نمود صفويان همانند هر دولت ). Algar, Ibid(گرفت

و به نوعي اجتماعي و استمرار به عنوان يك ديگري، به استقرار، نهادينگي، قانونمندي شدن براي بقاء
ح و يا در در اين راه، مذهب شيعه كه در دوره شاه. ال گسترش نياز داشتندسلسله حكومتي ديرپا

و در دوره  اسماعيل، مذهب رسمي كشور اعلام شده بود، در دوره شاه طهماسب ارزش فقاهتي يافت
و نبايدهاي آن بسيار بيش از  و بايد شاه عباس اول به ويژه با حذف قزلباشان، به شدت ايدئولوژيك شد

اين گذار ايدئولوژيك از آن رو بود كه شاه عباس نياز داشت كه اين مذهب.فتگذشته ارزش سياسي يا
و مطابق واقعيت و يا به بايد از هر نوع غاليگري تصفيه شود هاي موجود، با نظم سياسي حاكم بياميزد

. توانست هويت ايراني در برابر هويت توراني باشدمي هاي موجود، اكنونواقعيت. آن مشروعيت ببخشد
و سنيد همر حالي كه خشونت فرمانروايان عثماني پيوند با آنها عامل مهمي در گرويدن مردم به هاي

صفويه بوده، برخي بر اين باورند كه ايدئولوژيك شدن تشيع صفوي كه هر چه بيشتر به استخدام دولت 
و استقلال ايراندرآمد، انگيزه مهمي در نزد صفويان بود تا از آن براي هويت  در برابر عثماني سازي

اين گونه هويت ). Abisaab, 2004: 5؛ 215: 1374؛ طباطبايي،73-74: 1374لمبتون،(اقدام نمايند
و برابرنهادشدن يك دولت با دولت ديگر، كاركردي بود كه مذهب تنها پس از ايدئولوژيك شدن  يافتن

 عبادت باشد، دستوري براي اطاعت در حالت ايدئولوژيك، مذهب فراتر از اينكه دستوري براي. ايفا كند
و ابزاري براي اعمال نظم سياسي است .از حكومت

و از صفويان به بعد، تقريباً همه فرمانروايان ايران تا دوره قاجار به سنت ضروري همنشيني دين
و بلكه ارتقاء دهد. دولت اعتنا كردند خاو از عثماني. نادرشاه تلاش كرد موقعيت تشيع را تثبيت واست ها

و در خارج از ايران به ويژه در موسم حج به شيعيان احترام  كه تشيع را در محيط ايران پذيرا باشند
مي). فصل اول: 1372عنايت،(بگذارند  كرد اما نادرشاه نيز همانند صفويان از دين برداشتي ايدئولوژيك

و اقتدار افشاري را بيشتر نمايد،  وو هنگامي كه نياز داشت نظم سياسي آن را بيشتر با سياست آميخت
و خود را نه خان به مراتب خدومكريم). فصل دوم: 1388طبيبي،(تر كرد عرفي پادشاه«تر نشان داد
به. دانست» وكيل الرعايا«و بلكه» اسلام و مذهبي، و تعارض سياسي او ضمناً در بيشتر موارد اختلاف

رانفع مذهب مصالحه مي و آن اقتدار نادري : 1370الگار،(داد در برابر مذهب از خود نشان نميكرد
و به آن در عمل، نادر سنت ديني بازمانده از دوره صفويه را در برابر عثماني). فصل اول ها احياء كرد
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و كريم و در فضاي نسبتاً باثبات مشروعيت خارجي نيز بخشيد خان اين سنت را در درون تقويت كرد
و عمومي وحدت سياسي كشور بدل نمودخارجي، آن را به ابزار مؤ مي. ثر -در نتيجه، اين دوره را نيز

و دولت تلقي كرد .توان، تا حد زيادي، بخشي از دوران همنشيني دين

 واگشت نادانسته
و شايد سياس. دوره قاجار، تا حد زيادي متفاوت از تمام دوران پيشين است قاجارها چنان كه بايد

و به اصل مصلحت دولت اعتنايي نكردندداو عالم به علوم مملكت اصل مصلحت دولت. ري نبودند
كرد كه حكومت به ويژه در نبود كارايي اقتصادي گذشته، از دين براي وحدت ملي به ويژه در ايجاب مي
ميدر ايران دوره قاجار، سه ازهم. هاي بيگانه بيشتر بهره گيردبرابر قدرت توان بازشناخت كه گسيختگي

ا ابتذال سياسي قاجارها؛ بحران در پيشرفت اقتصادي كشور؛: ين واگشت نادانسته را فراهم آوردزمينه
در مورد ابتذال سياسي قاجارها بايد گفت كه آنها اصولاً آگاه به اصول. هاي استعمارگرورود قدرت

م. داري نبودندمملكت و مينطقهاين ناآگاهي مفرط هنگامي كه با ناآگاهي از حوزه سياست جهاني -اي
ميآميخت به شكلي بحراني درمي و خطرناك علاوه بر اين، كاهش شديد ارزش نقره ـــ پول. نمودآمد

و مرج، خزانه دولت را به شدتـرايج ايران  و هرج  در بازارهاي جهاني به همراه يك دوره آشفتگي
و دولت تقريباً هيچ برنامه و افزتهي كرده بود . ايش درآمدهاي خود نداشتاي براي توسعه اقتصادي

هاي جدي در كشور روبرو بود، تمام تلاش خود را در چند لشكركشي آغامحمدخان كه با اين آشفتگي
و منافع اقتصادي نيز از بابت تحميل خراج به مناطق تحت  به خرج داد تا اقتدار ايران را احياء نمايد

و هنوز يك ثبات نسبي حاكم نشده بود، در حالي كه اين پروژه به جايي نرسي. تهاجم به هم بزند ده بود
شدايران با جنگ و روس روبرو به. هاي ايران پس از اين، در حالي كه پروژه احياي قدرت دولت قاجار

هاي بزرگ افتاد؛ سياستي كه به باور بسياري از سوي جايي نرسيده بود، ايران در دام سياست قدرت
؛78و54: 1344؛ شميم، 192-253: 1344؛ محمود، 459: 1370، سايكس(بريتانيا درانداخته شده بود 

 ). 117-56: 1378آزاد، نجم
و سپس به مانند نتايج تحميلي و دولت را نپذيرفتند قاجارها، از آغاز، آن رابطه ارگانيك دين

و روس، روابطي به اجبار با علما برقرار كردند كه سازنده نبودجنگ نه. هاي ايران براي علما اين روابط
و نه براي سازنده بود كه بتوانند پيشرفتي در گسترش فعاليت و جايگاه خود داشته باشند هاي مذهبي

مثلاً در عمل، علما با فتاوي خود. بخش آن بهره گيردهاي مشروعيتحكومت كه بتواند از ظرفيت
ازآغازگر جنگ و حكومت پذيرفت، اما اين پذيرش و روس شدند و انفعال هاي دوم ايران  سر استيصال

شاه در برابر دين با استيصال فتحعلي). Momen, 1985: 138؛ 364: 1377سپهر،(دولت قاجار بود
و به همين خاطر، به علما بيش از پيش روي آوردشكست از روس گرايش دولت. ها بيشتر نمايان شد
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مشكلات شكست در جنگ با روس قاجار در اين دوره به مذهب را بايد ناشي از تلاش آن براي جبران
و اصولي كه. به شمار آورد نه به عنوان اقدامي سنجيده به همين خاطر، در برابر مشكلات فراواني

و حتي اندك بهره گيري از آن براي مشروعيت دولت قاجار را به شدت كاهش داده بود، گرايش به دين
مي. تخفيف اين مشكلات بود شاه گرايش به دين اواخر حكومت فتحعليشود كه در در نتيجه، مشاهده

.شود؛ اگرچه اين گرايش به حدي نبود كه سيطره دولت قاجار را در برابر دين متوازن نمايدبيشتر مي
شاه كه از روي تزوير با دين وحدت عجيبي پيدا شاه تا زمان محمدعليدولت قاجار پس از فتحعلي

ب و كارايي خود، باز و در چهار مسير مختلف كرد، براي حفظ مشروعيت ه پروژه احياي اقتدار روي آورد
و: اقداماتي صورت داد كه تقريباً در هر مورد نتايج مطلوبي نگرفت نخست، در دوره محمدشاه

و نقاط ديگر، اقتدار خود را ناصرالدين شاه اين احساس به وجود آمد كه دولت با لشكركشي به هرات
، اين مسير ناكام ماند؛ مسير دوم، تلاش براي درك سرشت برتري غربهابازيابد كه با مداخله انگليسي

و سپس استخدامو روسيه به ويژه در پي جنگ و روس بود كه با اعزام محصل به غرب هاي ايران
ميمعلمان اروپايي در دارالفنون دنبال شد، اما نتايج آن كه فرنگي كرد مĤبي را براي توسعه كشور ترويج

تري به گيري يك طبقه روشنفكر شد كه بعدها مشروعيت دولت قاجار را به طور جديو منجر به شكل
كم در دو چالش كشيدند؛ مسير سوم، روي آوردن به امتيازات اقتصادي براي توسعه كشور بود كه دست

و به شكست انجاميد؛ مسير  و نخبگان روبرو شد و رويتر تا آن زمان با مخالفت جدي علما مورد رژي
بيپايا بود كه بتواند» نيروي سوم«طرف در نقش ني، روي آوردن به يك يا گروهي از متحدان اروپايي

و از اين طريق، به حفظ موقعيت دولت قاجار كمك كند و انگليس را تعديل نمايد اما همان. نفوذ روس
مداخله« به طور كه لنچافسكي تأكيد كرده، خود ورود اين بازيگران به محيط سياست خارجي ايران كه

كه» غيرمجاز و بحران مشروعيت دولت را و انگليس در مورد ايران شد توصيف شده، سبب توافق روس
از(تر نمود برد، عميقاز تعادلي ناپايدار بهره مي ؛ اگرچه همين تشديد)28-29: 1368مارتين،: به نقل

و انگليس سبب شد كه استقلال ايران عملاً حفظ شود .رقابت روس
وم اين مسيرها كه به نوعي شامل افزايش تعاملات ايرانيان با اروپاييتما ها شد، رشد سياسي

و اجتماعي سبب شد در تمام موارد اعم از قضيه رژي،. اجتماعي مردم را سبب شد اين رشد سياسي
و و مشروعيت آن را به چالش ...رويتر، نوز بلژيكي، بكشند علما با روشنفكران عليه حكومت متحد شوند

)Keddie, 1966: Chap. 4 .(ميقتل ناصرالدين اما. توان اوج اين چالشگري به شمار آوردشاه را
و اجتماعي در دوران بعد، به نوبه خود، وزنه تعادلي را به وجود آورد كه سبب  همين رشد آگاهي سياسي

و دولت ولو به گونه  كه عمدتاً در گسترش طبقه اين رشد. اي رياكارانه در كنار هم قرار گيرندشد دين
و تجددخواه قرار داد تا روشنفكر نمود يافته بود، روشنفكران را در كنار برخي علماي اصلاح طلب

صف. ناكارآمدي دولت را زير سئوال ببرند اي شكل گرفت كه يك سر آرايي سياسي تازهبه اين ترتيب،
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و سر ديگر، علماي اصلاح و دولت بود اين داستان تازه.و روشنفكران تجددخواهطلبآن، علماي سنتي
و روسيه(هاي بيگانه سياست كه به مشروطيت معروف شد، سبب شد قدرت حكومت) مشخصاً عثماني

و جلوگيري از گسترش افكارشان در محيط منطقه زير فشار گذارند را براي اقدام عليه مشروطه خواهان
ايدولت محمدعلي). 160: 1368مارتين،( توانست تحمل نمايد، در اتحادن فشار خارجي را نميشاه كه

و با كمك عناصر روسي، اين جنبش را سركوب كرد شاه در دوره پس از محمدعلي. با معدودي از علما
خواهان پيروز شده بودند، نقش دين تا حد زيادي ناديده گرفته شد كه نماد آن اعدام شيخ مشروطه كه

.االله نوري بودفضل
و نظم و مبتني بر يك طرح ايدئولوژيك ساز يا تقريباً در تمام دوره قاجار، هيچ گاه پيوند آگاهانه

از اين رو، پيداست كه منظور از پيوند. ساز آن گونه كه در دوره صفوي شاهد بوديم، به وجود نيامدهويت
و دولت در اينجا، همراهي سآگاهانه دين و گريخته كه عموماً از و به صورت هاي جسته ر استيصال

مي. آميز بوده، نيستاكراه آيد كه قاجارها با وجود مشكلات مشروعيتي به همين ترتيب، جالب به نظر
و بي ميكه از دخالت بيگانگان، ناكارآمدي اقتصادي گرفت، هيچ گاه به فراست تدبيري سياسي ريشه

كهن نمونه، عرفيبه عنوا. مند با دين برقرار كنندنيفتادند كه روابطي نظام سازي دوره اميركبير در حالي
ميفرصت عمل مي مي. شوديابد، در ادامه، حكومت مانع از نهادمندي آن توان آن را در نتيجه، نه

و نه لغواي مؤثر براي عرفيبرنامه در تحليل. را طرحي مؤثر براي همگرايي با دينآنسازي دانست
و آن را ناشي اين موضوع، شايد هيچ راهي وجود ند و ديگران همراه شويم ارد جز آنكه با ادعاي لمبتون

و بي  :Sheikholeslami, 1997؛Lambton, 1977: 430-67(تدبيري دولت قاجار بدانيماز ناآگاهي

و ). فصل اول: 1370و الگار؛ 19-59 و در مقايسه نگرش به دين نزد قاجارها با اين حال، در تمايز
كمها، بايد در پهلوي كمنظر داشت كه در دوره قاجار، سنت و و دولت دوره رنگ رمقي كه از روابط دين

و به نمايش گذاشته شد كه اين به كلي با دولت پهلوي كه دين گريز بود، زنديه به جاي مانده بود، حفظ
و علم. نمايدمتفاوت مي و دولت به آن معنا است كه هنوز نظام قضايي ي حفظ سنت ضعيف روابط دين

و حكومت مزاحمت مهمي براي دين ندارد؛ اگرچه، شرايط استبدادي حكومت كشور چندان عرفي نشده
از اين رو،. كرد كه دين چندان در جامعه نمود نيابد كه سلطه حكومت را به چالش كشدمي ايجاب

ياقاجارها نوعي بي و و مايل بودند آن را در حاشيه  در سايه قدرت توجهي عامدانه را به دين روا داشته
.خود نگاه دارند

 بركناري ناورا
همان طور كه پيشتر گفته شد، در اواخر دوره قاجار يك طبقه فكري با انگيزه پيشرفت ايران به

با. وجود آمد كه بعدها به روشنفكران دوره قاجار معروف شدند و مبارزه و حكومتي آنها در رقابت ها
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و فصل مسائل مهم جامعه مانند حكومت قانون، متحد روحانيون سنتي، با علماي تجددخواه حول حل
و در پي شكست محمدعلي در اين ميان، كودتاي. شاه، تقريباً بر عرصه سياسي ايران غالب آمدندشدند

به. ايران پيش آورد» ناپلئون بناپارت«، رضاخان ميرپنج را به عنوان 1299سوم اسفند  اگرچه رضاخان
اي توانست متحدي براي روشنفكران باشد، اما ارائه برنامهه نبود، اصولاً نميكردلحاظ اينكه تحصيل

به» قهرمان داستان ايرانشهر«مترقيانه، او را به يكباره به  و روشنفكران ديروز از اين پس، بدل كرد
گسترش قدرت ملي؛ مقابله با نفوذ بيگانگان؛ رفع نفوذ: عنوان نخبگان حكومتي حول وي گردآمدند

اينها دقيقاً همان مواردي بودند كه اين نخبگان. اصر قاجاري؛ مقابله با روحانيون سنتي طرفدار قاجارعن
.روشنفكر با توجه به تجربه مشروطيت خواستار بودند

و قاجاريه را برانداخت، رضاخان كه چند سال بعد با هواداري همين نخبگان روشنفكر، شاه شد
ر شدعمدتاً حول مبارزه با دين با و بلكه ايدئولوژيك در حقيقت، رضاشاه هنگامي. وشنفكران همسوتر

و خواستار برخورد با آن هستند، در اين رابطه، همسوتر كه دريافت كه روشنفكران، دين را برنمي تابند
مثلاً رضاشاه مشخصاً در امور نظامي. هايش را بيشتر خودرأيانه به پيش بردشد تا بتواند ديگر برنامه

و آن را براي مقابله با مخالفان خود قوي نگاه داردمايل  . بود بالاترين بودجه را به ارتش اختصاص دهد
و در غير اين صورت، مايل بود و آنها را منزوي كند همچنين، او در نظر داشت با قاجارها برخورد نمايد

ميدار را كه مهمطبقه زمين و پايگاه قاجارها به شمار حوزه روابط. يف نمايدآمد، تضعترين حامي
و خارجي نيز تا مدتي با كمك تيمورتاش كه با اين قشر روشنفكر روابطي داشت به پيش برده مي شد

با ملاحظه اين موارد،. پس از آنكه تيمورتاش حذف شد، آن را به حوزه اختصاصي فعاليت خود بدل نمود
بشود كه رضاشاه تنها حوزهروشن مي و قضايي را راي اين نخبگان روشنفكر باقي هاي آموزشي

و امروز قرار بود عرفي شودگذاشت؛ حوزه .هايي كه تا ديروز بسيار تحت تأثير دين بود
اي كه پيشتر توافق نموده بود، با اعطاي اين امتيازات به روشنفكران، رضاشاه آنها را در همان نقطه

و هر دو در اين زمينه، ايدئولوژيك شدند را.ي نارواي دينبركنار: نگاه داشت نخستين برخوردها
هاي به رغم درگيري. اندهاي تاريخي در مورد طرحي كه به كشف حجاب موسوم شد، آوردهگزارش

و كشف حجاب به پيش  و اعتراضاتي كه به اين طرح شد، مخالفان به سختي سركوب شدند فراوان
و فرشچي، 110: 1377تخشيد،(برده شد  -Akhavi, 1980: 44؛20-1371:45؛ جعفري، اسماعيلي

و روشنفكران هوادار دانشگاه). 42 و مراكز آموزش نوين نيز گشايش يافتند كه ديگر عرفي بودند ها
از نظر رضاشاه، اعطاي اين امتيازات به روشنفكران در حكم آرام كردن. شدندرضاشاه در آنها جذب مي

و قاجارها، و با وجود سركوب روحانيون سنتي  رضاشاه اميدوار بود از طريق افزايش قدرت ارتش آنها بود
و همين طور، گسترش روابط با غرب، در داخل ديگر نيازي به اتكاء به هيچ گروه و نيروي پليس مخفي

به.و طبقه خاصي نداشته باشد و جز از اين پس، او حتي نخبگان روشنفكر را نيز از پيش خود راند
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گرايي، خود را وارث شاهنشاهي ايران دانست او با باستان. نشدسلطه كامل خود بر سياست كشور راضي
و با كمك ارتش كه دقيقاً يادآور رفتار ناپلئون بناپارت بود كه خود را ميراث دار سلسله شارلماني دانست

و گروهي نمي و تأييد هيچ قشر و نيز تخريب چهره. ديدنيازي به پذيرش رضاشاه به واسطه سركوب
ميو زمينطبقه روحاني  نمود كه ديگر با چالش دين روبرو نخواهد دار در سايه تحولات نوين، تصور

.شد
در. اما رويدادهاي بعدي به شكلي متفاوت از اين تصور پديدار شدند و ارتش او شكست رضاشاه

و هيمنه نظام حاكم او را از ميان برد كه. جنگ جهاني دوم تمام هيبت و تا زماني  پس از پايان جنگ
و استقراري يافت، به طور استثنايي فرصتي 1332 مرداد28حكومت محمدرضاشاه طي كودتاي  قوت

و روحانيون فعال در عرصه سياست بازماند روشنفكران. نسبتاً دموكراتيك پيش روي نخبگان روشنفكر
تاتوري او كه در اواخر دوره رضاشاه به شدت آسيب ديده بودند، اين بار تمام مشكلات را به حساب ديك

و بهره) 1356؛ طبري، 1387اتابكي،(گذاشتند  ازو به اين نتيجه رسيدند كه با كمك روحانيون گيري
.طبقه ديندار جامعه، موقعيت خود را بازيابند

اي كه در انقلاب مشروطه تلاش كرده بود، نقش دين را كاهش دهد، با اين توافق تازه، طبقه
مهاكنون وانمود مي صف. تري براي دين قائل استمكرد كه نقش بندي تازه، رژيم تنها به در اين

و رقابت قدرتمهره و نفت، تعادل آن را بر هم زده بودهاي خود متكي بود . هاي بزرگ بر سر آذربايجان
بند بود كه رژيم در اين موقعيت، طرحي براي مقابله ترين دليل براي وجود آن آزادي نيماين شايد مهم

و قدرتي هم براي اعمال ديكتاتوري همانند پس از با مخالفا  نيافته 1332 مرداد28يكودتان نداشت
ميبدتر از اين آنكه رژيم با كارت). فصل چهارم: 1372عظيمي،(بود در. كردهاي بسيار بدي بازي

ايوزير وقت، انتخاباتي برگزار كرد كه در آن تقلب گسترده، عبدالحسين هژير، نخست1328سال
و اتفاقاً محبوبيت عمومي گسترده و نامزداني كه بعداً جبهه ملي را تشكيل دادند اي صورت گرفته بود

و روحانيون با احتياط به هم نزديك. داشتند، ناكام اعلام شده بودند اگر تا اين زمان، نخبگان روشنفكر
و متحد شدندمي هم. شدند، به هم گراييد و قتل هژير به دست طبقه ديندار در نوع خود جالب توجه بود

.نشانه هشدار اين طبقه به رژيم به واسطه تقلب در انتخابات بود
االله كاشاني با وضع حماسي خاصي به مجلس راه در حالي كه نمايندگان جبهه ملي با همراهي آيت

ك و و ابهت آنها را از طريق يك ژنرال پرهيبت اردان در هم يافته بودند، رژيم در پي آن بود كه اعتبار
و جبهه ملي، آيتكارت رزم. شكنند و هواداران وي به آرا هم نهايتاً به نتايج ناجوري انجاميد االله كاشاني

و ضمن بي هاي اعتبار كردن رژيم، قدرترهبري دكتر مصدق موفق شدند حماسه ديگري خلق نمايند
و ملي كردن صنعت نفت، دولت را هم در اوج مشروعيت به دس در مرحله بعد، همان.ت گيرندبيگانه

و نخبگان همساز با آنها در دوره مشروطيت مرتكب شده بودند، دوباره صورت  اشتباهي كه روشنفكران
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و هواداران آنها را حذف. دادند و تلاش نمودند روحانيون گروه تندروي پيرامون دكتر مصدق گردآمدند
آن. نمايند مياين دو دستگي كه دست رژيم هم بعضاً در شد، موقعيت مناسبي براي بازيگران ديده

و هم هر دو طيف بازيگر را مزاحم خود  و رژيم فراهم آورد تا هم دولت را ناكارآمد جلوه دهد خارجي
و به همين مقصود هم 1332 مرداد28كودتاي. كردند، حذف نمايندتلقي مي ، با اين هدف انجام شد

.دست يافت
ب و سازمانرژيم در دوره پس از كودتا و گسترش طبقه تازها اتكاء به ارتش هاي پليسي از يك سو

و دو طيف  و مدني، موقعيت خود را در جامعه بازيابد و انجام برخي اصلاحات عمراني شهرنشين
و روحاني را حذف نمايد  رژيم را نجات 1342 خرداد15هاي با اين حال، نه سركوب تظاهرات. روشنفكر

و نه نزديكي آن و روحاني در اواخر عمر رژيم كه كاملاً مشخص بود كه از سر داد به دو طيف روشنفكر
و هم ). 1390فرد، قانعي(استيصال بوده است  به اين ترتيب، در تجربه رژيم شاه، هم شاه اشتباه كرد

و. روشنفكران و هواداران آنها هم اشتباهاتي صورت دادند در اين مجموعه اشتباهات، حتي روحانيون
.حذف هر دو طيف: هايي كردند كه مجموعه آن اشتباهات را به يك نتيجه بد ختم نمودندرويت

 بروز انقلابي
و. در تجربه جمهوري اسلامي هم اين مجموعه از اشتباهات تكرار شد نخست اينكه روشنفكران

اونخبگان تصور مي و ناآگاهي عمومي روحانيون از حوزه سياست، ضاع را به كردند كه در ناآشنايي
نيازي به اشاره در اين مورد نيست كه اين موضوع بسيار بحث برانگيز است، اما به باور. دست بگيرند

از در مقابل، روحانيون موفق شدند.ن ترتيب بودنويسنده اين سطور، وضع به اي  طبقه قدرت عمل را
و اين جريان را روشنفكر ، روشطبعاً، اين. تغيير بدهند كه مقبوليت زيادي در بين جامعه نداشت،گرفته

و نارساييناكارآمدي و از هايي در حوزهها هاي مديريتي مهم به وجود آورد، اما همه اين شرايط تحمل
يك،اين طبقهبه تدريج علاوه بر اين،. سر گذرانده شد براي جمهوري اسلامي» اپوزيسيونشبه« به

و بدتر از همه، مديريت سياست خارجي به  و قدرتبدل شد هاي بزرگ دشوار واسطه طمع همسايگان
.شد

تواند منكر د، اما كسي نمين تمام اين مشكلات را پشت سر گذارند، به هر روي، توانستونروحاني
و در تمام اين دوره، روشنفكران. باشد...حجم گسترده مشكلات مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي،

و هواداران عده:رفتنددر دو مسير متفاوت از هم پيش مي شان شدند، اما در ادامه اي جذب روحانيون
و دوباره ساز جدايي سر دادند؛ عده ديگري از آغاز به عنوان  نتوانستند چندان پيشرفتي داشته باشند

و چه در خارج ـــ عمل مي و نه در اپوزيسيون ـــ چه در داخل كردند كه نه در داخل توفيقي يافتند
ادر سال. خارج و در پي تحولات تازههاي اي كه اندكي وحدت ملي را تقويت كرده است، خير
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و نقشي ايفا كنند؛ اگرچه اين نقش را تا روشنفكران به ضرورت دريافته اند كه دوباره وارد تحولات شوند
و بيرون از عرصه سياست داخلي فعاليت دارند، عملاً  زماني كه بيشتر اين روشنفكران در خارج از كشور

و تنها فرصت عمل قدرتنمي ميتواند سازنده باشد و بيگانگان را افزايش .دندههاي بزرگ

 نتيجه
و مدعاي مقاله هم هست، دولت در ايران همان طور كه از بررسي موارد تاريخي به دست مي آيد

مي. همواره با همراهي دين، بهترين موقعيت اقتدار را داشته است ل قدرت توانسته شاممنابع اقتدار
و حتي توان اقتصادي هم باشد، اما تجربه تاريخي نشان داد كه اين منابع نظامي دولت، حمايت خارجي

و كافي اقتدار دولت باشنداند شرايط تمامنتوانسته مي. كننده -مشاهده شد كه دولت قاجار همواره تلاش
و ناكام ماند كه. كرد منابع اقتدار خود را در خارج از دين جستجو نمايد دولت رضاشاه تصور نموده بود

ميبراي نخستين بار با منابع اقتدار غير از دين آغاز مي و استمرار .يابد، اما آن هم ناكام ماندنمايد
تواند با در اينجا، در مورد دين، آنچه كه شايسته تأمل است، وجه اجتماعي مهم آن است كه مي

و قوام بخشد اش خست اينكه دين به لحاظ پايگاه گسترده اجتماعين: قدرت فراگيرش به دولت دوام
و به اصطلاح، زور دولت را به اقتدار بدل توانسته در نقش عاملي تعديلهمواره مي كننده ظاهر شود

دوم اينكه اين نقش از آنجا كه متكي به پشتيباني مردمي بوده، خود عاملي دموكراتيك به شمار. نمايد
ميهاي متعآيد كه به دولتمي در. بخشيده استامل با دين، مشروعيت در نتيجه، ارزش اتكاي به دين

ميدولت و اين چيزي است كه با محاسبات هاي تاريخي ايران در حكم اتكاء به مردم تلقي شود
ميامروزين سياست، مهم و تقابل ظاهري.آيدترين منبع اقتدار براي يك دولت به شمار در مورد دين

 نكته قابل توجه در اينجا است كه دين در جايي كه منابع مهم ديگري براي اقتدار آن با روشنفكري،
و جامعه پيدا مي ميدولت به. تواند در نقشي كمتر فروكاسته شودشود، مثلاً در جايي كه دولتي بتواند

ايران، اين هاي تاريخي در دولت. اي دست يابد، اين كاستن ضرورتاً اتفاق خواهد افتادمنبع اقتدار تازه
تحت(تأسيس شهري توانسته اقتدار نظامي، اقتدار اقتصادي، حمايت خارجي، طبقه تازهمنابع تازه مي

و)تأثير روشنفكران مي. باشد...، توان يك منبع اقتدار را فروكاست، بايد بر منتها، در تمام مواردي كه
و تعديلپسندانه عمل كرد؛ تلاشي كه همواره نهاد دينحسب كارايي مردم كننده به عنوان پناه مردم

مي. قدرت استبدادي حكومت انجام داده است توان نقش دين را فروكاست، در نتيجه، در تمام اين موارد
اتفاقاً شكست. توان آن را ناديده انگاشتاما تا هنگامي كه دين داراي پايگاه مردمي قوي باشد، نمي

و پهلوي(تاريخي دولت در ايران  و يا كنار زدن نارواي) قاجار اساساً به دليل ناديده انگاشتن نقش دين
و دولت آن باشد كه سواي ارزش قدسي آن، به اندازه. آن بوده است شايد نسبت طلايي در رابطه دين

و ارج داشته باشدپايگاه اجتماعي كه.اش در دولت، وزن، احترام » بدون دين بودن«به همان ترتيب
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تواندمي» بدون روشنفكران بودن« تاريخي ايران بوده، در دولت كنوني هم هايعامل شكست دولت
واقع امر اين است كه دولت محمدرضاشاه نيز در اواخر عمر خود به نقش. عامل ناكامي باشد

و تصور مي ميروشنفكران بدبين شد  1357تواند بدون آنها كشور را به پيش برد، اما انقلاب نمود كه
و محتواي اعتراض خود را از طبقه ني هم داشت، حاصل خشم تودهاگرچه سرشتي دي هايي بود كه زبان

و دريافت مي آن» هوادار داشتن«در نتيجه، واقعيت امروزين روشنفكري ايران،. كردندروشنفكر درك
.توان آن را ناديده گرفتعيار هم نمياست كه حتي در يك حكومت ديني تمام

ي در گذشته بدون دين خود كه حاصل يك انتخاب ايدئولوژيك بود، انديشه امروزين ايرانشهر
مي. شكست خورده است نخست اينكه دين پايگاه مردمي: نمايدتأمل در اين شكست در دو وجه مهم

و ناديده گرفته شد؛ دوم آنكه انديشه امروزين ايرانشهر كه دست كم از دوره محمدرضاشاه از داشت
برخوردار است، شايسته است سياستي در پيش گيرد كه اين سرمايه مردمي پايگاه مردمي قابل توجهي 

و به هرز نرودحاصل ايراندوستي در برابر سرمايه هر. هاي مردمي دين قرار نگيرد و روشنفكري دين
و در ميان مردم، بايد سياستي سازگار در  و متفاوت داشته باشند، در عرصه واقعيت قدر كه ساحتي مجزا

هاي تاريخي ترين درس از شكست دولتاحتمالاً در اين رابطه، مهم. باشند»ترمردمي« كه پيش گيرند
هاي كارآمدتر، عرصه رقابت انديشه»تدبير فرمانروايي بر فرمانبران«ايران بايد اين باشد كه سياست يا 

صو» جذب فرمانبران بيشتر«يا» فرمانروايي بهتر«براي  و نه عرصه حذف كه در اين رت، است
و زوال به بار مي .آوردناكارآمدي

عملگرايي به معناي يافتن. است» بازگشت به اصل«و» عملگرايي«سخن پاياني مقاله، تأكيد بر
و روشنفكري به زندگي در كنار هم است و روشي براي آشتي دادن دين و همزيستي. فرمول اين آشتي

و رقابت سازنده برايميتواند به معناي به هم آميختن باشد، بلكههرگز نمي تواند دربردارنده همكاري
و جامعه باشد كه» اصل«بازگشت به اصل هم با ملاحظه ارزش تاريخي مفهوم. اداره بهتر سياست

و دولت در ايران است، مي تواند به معناي ضرورت همنشيني دربردارنده با هم بودن تاريخي دين
و دين باشد و اين مقاله در عمل. روشنفكري ياتي كردن انديشه امروزين ايرانشهر براي سياست امروز

ميهاي تازه در اين جهت، بازميتوليد ايده دارد تا كاوشگران آينده با ماند، اما اين عرصه را باز اعلام
و دولت«مفروض پنداشتن  به عنوان عامل زوال دين در انديشه امروزين» ناآگاهي تاريخي از پيوند دين

كه. هاي تازه توفيق يابند آفرينش ايدهايرانشهر، در بدون ترديد، هر فرمول موفقي، فرمولي خواهد بود
و ايدهزمينه . پردازي نمايدهاي مردمي بيشتري را دربرگيرد
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